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Abstract
The title is a designation derived from a characteristic found in an individual, which is then applied 
to them. In historical sources, Imam Jaʿfar b. Muḥammad, like other Imams, has been attributed 
numerous titles. The question, however, is twofold: first, which of these titles appear in early 
sources? And among them, which is the oldest and most commonly used? Secondly, what was 
the reason for the Imam being given this particular title? This article, in an attempt to answer these 
questions, first examines early sources in chronological order, identifying the earliest and widely 
used titles attributed to the Imam. It then reviews and critiques the views on the reasons behind 
the Imam’s being called “al-Ṣādiq.” The findings indicate that the title “al-Ṣādiq” is the oldest and 
most commonly used title for the Imam, and its origin stems from the trust in the truthfulness of his 
speech in the context of the scholarly environment of the time of the sixth Imam.
Keywords: Jaʿfar b. Muḥammad, al-Ṣādiq, title, Medina.

1. Assistant Professor, Department of Shiite History, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
 Email: h.qazikhani@isca.ac.ir 



سال یازدهم، شماره بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1403، ص 42 - 64 

کاوشی در سیر القاب امام جعفر بن محمد )ع( و چگونگی 
لقب‏یافتن ایشان به صادق

حسین قاضی‌خانی1

]تاریخ دریافت: 1402/10/19؛ تاریخ پذیرش: 1403/08/03[

چکیده
»لقب« عنوانی است برگرفته از وجود صفتی در فرد که بر او اطلاق می‌شود. در منابع برای امام جعفر بن 
محمد )ع( مانند دیگر امامان لقب‌های فراوانی ذکر شده است؛ اما پرسش آن است که اولاً کدام‌یک از 
این القاب در منابع کهن آمده‌اند؟ و از میان آنها کدام لقب از دیرینگی و کاربست‌ بیشتری برخوردار است؟ 
دیگر اینکه ملقب‌شدن حضرت به آن عنوان به چه سبب بوده است؟ این نوشتار در راستای پاسخگویی 
به این پرسش‌ها، نخست با رجوع به منابع کهن بر اساس سیر زمانی نگارش منابع، القاب مطرح درباره 
حضرت اسـتقرا و کهن‌ترین و پرکاربردترین آنها را مشـخص کرده اسـت؛ سـپس دیدگاه‌های مطرح‌شـده 
درباره چگونگی ملقب‌شدن امام به صادق را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد لقب 
»صـادق« کهن‌تریـن و پرکاربردتریـن لقـب حضـرت بـوده اسـت و سـبب آن نیز برآمده از اعتمـاد به صدق 

سخن در حدیث، در بستر علمی عصر امام ششم است.
کلیدواژه‌ها: جعفر بن محمد )ع(، صادق، لقب، مدینه

 H.qazikhani@isca.ac.ir1. استادیار گروه تاریخ تشیع، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران



یشان به صادقاچگونگی لقب‏یافتن  ام جعفر بن محمد )ع( ومالقاب ار یکاوشی در س /  43

مقدمه

ع( ششمین پیشوای امامیه است. در گزارش‌های منابع کهن انتخاب  جعفر بن محمد )

ع( )کشی، 1409هـ، ص 176( یا برگرفته از پیشگویی  نام جعفر برای ایشان از سوی امام باقر )

رسـول‌ خـدا )ص( آمـده اسـت )صـدوق، 1395هــ.ش، ج 1، ص 319(. امـام ششـم در کنیه 

به »ابوعبدالله« شهرت دارد. هرچند برخی کنیه‌های ابواسماعیل، ابوموسی و ابواسحاق را 

نیز برای آن جناب ذکر کرده‌اند )خصیبی، 1419هـ، ص 247؛ کشـی، 1409هـ، ص 447(. 

بسـیاری از منابـع جـز ابوعبـدالله متعـرض کنیـه دیگـری بـرای ایشـان نشـده‌اند )بخـاری، 

ج 2، ص 381( یـا  ج 2، ص 198؛ ابن‌قتیبـه، 1992م، ص 215؛ یعقوبـی، ]بی‌تـا[،  ]بی‌تـا[، 

بـا عبـارت »قیـل« کـه نشـان‌‌دهندۀ ضعیف‌بـودن ادعاسـت از دیگـر کنیه‌هـا عبـور کرده‌اند 

)شافعی، 1419هـ، ص 284؛ سبط ابن‌جوزی، 1418هـ، ص 307(. برای حضرت لقب‌هایی 

یخی یادکرد این القاب در  نام برده شـده اسـت؛ اما پرسـش آن اسـت که بر اسـاس سـیر تار

دیرین نگاشته‌ها، کدامین آنها از قدمت و کاربست بیشتری برخوردار است و سبب این 

لقب‌یافتن چه بوده اسـت؟ روش پژوهش آن اسـت که در راسـتای پاسـخگویی با رجوع به 

منابع کهن، سـیر یادکرد القاب حضرت بر اسـاس زمان نگارش منابع ترسـیم خواهد شـد 

تـا کهن‌تریـن و پرکاربردتریـن لقـب حضـرت شـناخته شـود، آن‌گاه سـبب ایـن لقب‌یافتن بر 

اساس داده‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. 

ع( بوده  به نظر می‌رسد »صادق« کهن‌ترین و پرکاربردترین لقب برای امام جعفر بن محمد )

است و دلیل آن نیز برآمده از صدق سخن در نقل حدیث در فضای علمی عصر امام است. 

در یادکرد از پیشینه، محمدرضا مامقانی در الکنی و الالقاب التی یعبر بها فی الاخبار عن 

الرسول و الائمه به القاب ائمه و از جمله امام ششم توجه کرده است )مامقانی، 1421هـ، ص 

165(؛ اما این پرداختن اولاً به صورت رصد کل القاب در منابع نبوده است و تنها منابع روایی 
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مدنظر بوده اسـت؛ ثانیاً بر اسـاس سـیر تاریخی نگارش منابع تنظیم نشـده اسـت تا قدمت 

القاب مشـخص شـود؛ ثالثاً به چرایی لقب صادق نیز برای حضرت پرداخته نشـده اسـت. 

بر این اسـاس ایشـان فقط درصدد مشـخص‌کردن این نکته بوده اسـت که در منابع روایی از 

ع(«  ع( با چه لقب‌هایی یاد شده است. احمد پاکتچی در مدخل »جعفر بن محمد ) امام )

از دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ضمن اشاره به برخی القاب حضرت، لقب صادق را برآمده 

از فضای سیاسی رقابت خاندان حسنی با بنی‌عباس و پرهیز امام از ورود به این درگیری‌ها 

می‌خوانـد )پاکتچـی، 1389هــ.ش، ج 18، ص 180 - 181(. در ایـن مدخـل نیـز سـیر تاریخـی 

کاربسـت القاب مطرح نیسـت و دلیل لقب‌یافتن به صادق نیز اسـتفاده آن از سـوی منصور 

عباسی دانسته شده است که با یافته این پژوهش تفاوت دارد.

1. سی رترایخ یکرابستا لقاباما م جعف ربم نحمد )ع(

لقـب، نامـی اسـت کـه غیـر از اسـم اول شـخص بـر او می‌نهنـد؛ بـا ایـن ویژگـی کـه در لقـب بـر 

خلاف اسـم، رعایت معنای واژگانی مدنظر اسـت )راغب اصفهانی، 1412هـ، ص 744(. بر 

این اسـاس در لقب وجود خصوصیتی لازم اسـت که لقب برآمده از آن باشـد و می‌بایسـت 

آن خصوصیـت در فـرد وجـود داشـته باشـد و بدان شـناخته شـود تا صدق لقب بـر آن گردد. 

ع( این سـیر تاریخی  در بررسـی داده‌هـای منابـع کهـن دربـاره القـاب امـام جعفـر بن محمـد )

رصد‌شدنی است. 

در نزدیک‌ترین زمان به عصر امام در کتاب نسـب معد و الیمن الکبیر از آثار نسـب‌نامه‌ای 

دهه‌های آخر قرن دوم که حضرت خود در آن سده می‌زیست، لقب صادق برای آن جناب 

به کار گرفته شده است )ابن‌کلبی، 1425هـ، ج 1، ص 310(. 

در قرن سوم شهرت لقب صادق برای امام ششم چنان بوده است که در کاربست، آثار فراوانی 

از شیعیان در یادکرد از حضرت به فراوانی به جای نام ایشان از لقب صادق استفاده کرده‌اند 
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، 1404هـ، ص  )برای نمونه: برقی، 1371هـ.ش، ج 1، ص 290؛ قمی، 1404هـ، ج 1، ص 66؛ صفار

318(. میـان منابـع اهل‌سـنت قـرن سـوم نیز اسـتفاده از لقـب صادق برای حضرت مشـاهده 

می‌شود؛ برای مثال در مسند احمد )احمد بن حنبل، ]بی‌تا[، ج 5، ص 122(، رسائل جاحظ 

کهی، 1424هـ، ج 5، ص  )جاحظ، 2002م، ص 422( و اخبار مکة فی قدیم الدهر و حدیثه )فا

119( به‌کارگیری لقب مشاهده‌شدنی است. میزان استفاده از این لقب در آثار این قرن به‌ویژه 

به جای نام، نشان از شناخته‌بودن آن برای مخاطبان و دیرینگی لقب است.

در آثار قرن چهارم کاربرد لقب صادق به‌تنهایی )برای نمونه: عیاشی، 1380هـ.ش، ج 2، ص 

93؛ کلینی، 1407هـ، ج 2، ص 18( یا در کنار نام حضرت )برای نمونه: عیاشی، 1380هـ.ش، 

ج 1، ص 15؛ کلینـی، 1407هــ، ج 1، ص 474؛ مسـعودی، 1409هــ، ج 3، ص 253( در منابـع 

مختلف حدیثی، تاریخی، تفسیری و ... شیعه و اهل‌سنت مشاهده می‌شود. با آنکه برخی 

منابـع ایـن قـرن بـدون اشـاره بـه مبحـث القـاب فقـط از حضـرت بـا لقـب صـادق نـام برده‌اند 

)کلینی، 1407هـ، ج 1، ص 360؛ مسعودی، 1409هـ، ج 3، ص 253(، در یادکرد از لقب‌های 

، تام، کامل و منجی )خصیبی، 1419هـ،  حضرت، خصیبی )334 ق( عناوین فاضل، قاهر

ص 247( و ابن‌همام اسکافی )336 ق( لقب‌های واصل و طاهر را نیز افزون بر لقب صادق 

برای امام بیان کرده‌اند )اسکافی، 1422هـ، ص 72(.

در قرن پنجم در کتاب دلائل الإمامه، لقب‌های عاطر و طاهر )طبری آملی، 1413هـ، ص 247( 

یخ موالید الأئمه القاب فاضل، طاهر و صابر )ابن‌خشاب، 1422هـ،  و در قرن ششم در کتاب تار

کافـل و منجـی  ، قائـم،  کتـاب مناقـب آل‌ابی‌طالـب لقب‌هـای فاضـل، طاهـر ص 139( و در 

)ابن‌شهرآشوب، 1379هـ.ش، ج 4، ص 281( در کنار لقب صادق برای حضرت ذکر شده‌اند. 

، فاضل  در قرن هفتم همانند کتاب قرن ششمی تاریخ موالید الأئمه، لقب‌های صادق، صابر

و طاهر در کتاب‌های مطالب السؤول )شافعی، 1419هـ، ص 284( و تذکرة الخواص )سبط 

بـن جـوزی، 1418هــ، ص 307( دیـده می‌شـود. در قـرن هشـتم کتاب العدد القویـه در برابر آثار 
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قبل، القاب بیشتری از حضرت را به شماره آورده است. در این اثر لقب‌های باقی و فاطر در 

، کامل، منجی، صابر و طاهر ذکر می‌شـوند  کنار لقب‌های پیش‌گفتۀ صادق، فاضل، قاهر

)حلـی، 1408هــ، ص 148(. همچنیـن در ایـن قـرن برخـی آثـار هنـگام معرفـی امـام عناویـن 

فراوانی را یاد کرده‌اند )زرندی، 1425هـ، ص 135( که بیشـتر جنبه سـتایش‌گونه دارند و نباید 

در زمره القاب به شمار روند. شیوه‌ای که در آثاری از قرن پنجم نیز مشاهده می‌شود )ابونعیم 

اصفهانی، ]بی‌تا[، ج 3، ص 192(. بر این اساس در شماره‌آوردن برخی از این القاب به عنوان 

لقب‌های حضرت که سابقه پیشین ندارند و جنبه ستایشی دارند، پذیرفته نخواهند بود.

در ایـن میـان پذیـرش برخـی عناویـن لقب‌گونـه بـرای حضـرت خالـی از مناقشـه نیسـت. 

کتچـی، 1389هــ.ش، ج 18، ص 181( به سـبب »الامام  برداشـت لقـب از عنـوان »عـادل« )پا

العادل« خواندن حضرت از سوی شیخ مفید )مفید، 1413هـ )ب(، ص 473( یکی از این 

ع( را بـه  ع( )مفیـد، 1413هــ )ب(، ص 461( و امـام صـادق ) مـوارد اسـت. تنهـا امـام علـی )

لقب عادل ملقب‌کردن بر اساس این عبارت از شیخ مفید در المقنعه، بی‌آنکه خود شیخ 

مفیـد در کتـاب الارشـاد از ایـن صفـت بـه عنـوان لقـب این دو امام یـاد کرده باشـد، ادعایی 

خدشـه‌پذیر اسـت؛ به‌ویـژه آنکـه منابعـی نیـز کـه بـه القـاب امام ششـم پرداخته‌انـد، از لقب 

عـادل بـرای ایشـان ذکـری بـه میـان نیاورده‌‌انـد. همچنیـن گاه بـرای جایـگاه مـادر و خانـدان 

مادری حضرت نیز القابی برای آن جناب ذکر شده است. شریف )سید( مرتضی )م 436 

ق( در رسائل، امام را با لقب »ابن‌الصدیق« با اشاره به نوادگی حضرت از جانب مادر برای 

« خوانـده اسـت )شـریف مرتضـی، 1405هــ، ج 3، ص 265(. دربـارۀ ایـن لقـب بایـد  »ابوبکـر

گفت به نظر نمی‌رسد آن جناب بدان سبب که نواده ابوبکر بوده‌اند، به لقب ابن‌الصدیق 

خوانـده شـده باشـند؛ زیـرا ایـن لقـب بازتابـی در کهـن نگاشـته‌ها و حتـی منابـع اهل‌سـنت 

گـر امـام بـه چنیـن لقبـی شـهره می‌بـود، انگیـزه بازنـگارش آن در منابـع  نـدارد، درحالی‌کـه ا
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اهل‌سنت وجود داشت. حتی ابن‌تغری بردی )م 874 ق( با آنکه عبارت »انا ابن‌الصدیق 

ع( نسـبت می‌دهـد، هنـگام یادکـرد از القـاب حضـرت چنیـن  مرتیـن« را بـه امـام صـادق )

لقبی را برای ایشـان ذکر نمی‌کند )ابن‌تغری بردی، 1392هـ.ش، ج 2، ص 8(. در گزارشـی از 

ع( و  کشـی )م قرن 4 ق( مشـاهده می‌گردد »معروف‌بن خربوذ« که از اصحاب امام سـجاد )

ع( برشـمرده شـده اسـت )کشـی، 1409هـ، ج 2، ص 471 _ 472؛ طوسـی،  امامین صادقین )

ع( با عنوان »ابن‌المکرمه« یاد می‌کند )کشی،  1373هـ.ش، ص 120 - 145(، از امام صادق )

1409هـ، ج 2، ص 472( که ناظر به شخصیت مادر ایشان ام‌فروه دانسته شده است )قمی، 

1379هــ.ش، ج 2، ص 1337 - 1338(. »عمـود الشـرف« عنـوان دیگـری اسـت کـه ناظـر بـه 

جایگاه خاندانی حضرت ابتدا در سر السلسلة العلویة، اثری انتساب‌یافته به قرن چهارم با 

آن خوانده شده است )ابونصر بخاری، 1413هـ، ص 34(. افزون بر آنکه نویسنده این گویه 

را بـا الفـاظ دلالت‌کننـده بـر ضعـف آورده اسـت و ایـن عنـوان در آثـار هـم‌دوره نیـز در شـمار 

القاب حضرت نیامده اسـت و بازنگارش این عنوان را در آثاری با فاصله بیش از سـه قرن 

بعد شاهد هستیم )موصلی، 1422هـ، ص 122(. »ابن‌البکریه« نیز در تک آثاری از قرن شش 

به بعد دیده می‌شود )راوندی، 1409هـ، ج 2، ص 642(. »ابن‌رسول‌الله« دیگر لقبی است که 

حضرت به دلیل نسب‌بردن از دختر پیامبر )ص( در منابعی کهن بدان خوانده شده است 

، 1404هــ، ص 62؛ کلینـی، 1407هـ، ج 1، ص 28(،  )برقـی، 1371هــ.ش، ج 1، ص 165؛ صفـار

اما در شمار القاب حضرت یاد نشده است. 

بـر اسـاس ایـن بررسـی مشـخص می‌شـود »صـادق« بارزتریـن و تنهـا لقبـی اسـت کـه عمـوم 

کهن‌نگاشـته‌های شـیعه و اهل‌سـنت حضرت را بدان صفت خوانده‌اند؛ بنابراین در میان 

القاب یادشده تنها می‌توان صادق را لقب دارای کاربرد عمومی برای حضرت به شمار آورد 

که در روزگار حضرت مورد استفاده بوده است.
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2. چگونگ یلق‌بیفات نحضرت به صداق

راستگویی صفتی است که تمامی امامان بدان متصف بوده‌اند؛ اما در چگونگی ممتازشدن 

ششمین امام بدین عنوان با استناد به گزارش‌ها می‌توان از چند دیدگاه یاد کرد.

2-1. برآمده‌بو ندلق بصداق زا صدق رد اعدا بست رکلام یمسئلهماما ت

در نخستین دیدگاه، صادق نامیده‌شدن حضرت برآمده از صدق ادعای امامت در بستر 

مسـئله‌ای کلامـی اسـت. در روایاتـی صـادق خوانده‌شـدن حضـرت بـه رسـول ‌خـدا )ص( 

انتسـاب یافته اسـت. در این روایات که با وجود اسـناد متفاوت، حلقه وصل آنان ابوحمزه 

ثمالـی اسـت، دو خوانـش مشـاهده می‌گـردد؛ در گونـه اول کـه سلسـله اسـناد از طریـق امـام 

چهارم و پدران‌شـان به پیامبر )ص( منتهی می‌شـود، ابوخالد کابلی پس از ورود به محضر 

ع( از کسـانی کـه خداونـد اطاعـت، مـودت و پیـروی از ایشـان را واجـب کـرده  امـام سـجاد )

اسـت پرسـش می‌کند. امام هنگام برشـمردن نام ائمه چون به ششـمین حجت می‌رسـند، 

ع( امـام اسـت کـه نامـش  ع(، فرزنـدش جعفـر ) چنیـن بیـان می‌دارنـد کـه پـس از محمـد )

نـزد آسـمانیان صـادق می‌باشـد. ابوخالـد می‌پرسـد چگونـه او صـادق نامیـده شـده اسـت، 

ع( می‌فرمایـد: پـدرم از پدرانـش  درحالی‌کـه شـما بـه تمامـی راسـتگو هسـتید؟ امـام سـجاد )

از رسـول‌ خـدا )ص( روايـت کـرده اسـت: »آن زمـان كـه فرزنـدم جعفـر بـن محمّدبـن علـيّ بن 

يد؛ زیرا پنجميـن فرزند از  د شـد، نامـش را صادق بگذار
ّ
حسـين بـن علـيّ بـن أب‌ىطالب متول

سالله او نامـش جعفـر اسـت كـه از روى تجـرّى بـر خـدا و دروغ‌بسـتن بـر او ادّعـاى امامـت 

اب و مفترى بر خداى تعالى است و مدّعى مقامى است كه 
ّ

مك‏ىند و او نزد خدا جعفر كذ

اهل آن نيست ...« )صدوق، 1395هـ.ش، ج 1، ص 319(. این حدیث در منابع سده‌های 

بعد یا به طور کامل )برای نمونه: طبرسی، 1417هـ، ج 2، ص 194 - 195؛ راوندی، 1409هـ، ج 
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1، ص 268 - 269( یا بیان بخش منسوب به پیامبر )ص( )ابن‌شهرآشوب، 1379هـ.ش، ج 

2، ص 272 - 273( بازنگارش شـده اسـت. در گونۀ دوم که سلسـله اسـناد میان ابوحمزه تا 

پیامبر )ص( از طریق اصحاب ارتباط می‌یابند، تنها بخش سـخن منسـوب به رسـول خدا 

)ص( بـا ایـن عبـارت بیـان می‌شـود: »هنگامـی که جعفـر بن محمّد بن عليّ بن حسـين بن 

علـيّ بـن أب‌ىطالـب تولـد یافـت، او را جعفـر صـادق بنامیـد. همانـا از اولاد او فرزنـدی متولد 

اب گفته می‌شود. وای بر او از تجری‌اش بر من و ستمکاری‌اش 
ّ

می‌شود که به او جعفر کذ

بر برادرش ... و مهدی اهل‌بیتم ...« )خصیبی، 1419هـ، ص 248(. منابعی نیز در سده‌های 

پسـین بـدون بیـان سلسله‌اسـناد، تنهـا بـه بازنـگارش روایـت پیامبـر )ص( پرداخته‌انـد 

)برای نمونه: طبری آملی، 1413هـ، ص 248(. 

این ادعا که شهرت امام ششم به صادق در فضای عمومی جامعه اسلامی زمان حضرت 

گام نخسـت پذیـرش آن بـا مسـئله  کـه در  برآمـده از ایـن دسـته روایـات بـوده، امـری اسـت 

اعتبارسنجی روایی روبرو خواهد بود و مشکل آن است که سلسله‌اسناد روایات پیش‌گفته 

یابـی روایـات با مشـکل روبرو هسـتند؛ مگر آنکه  هنـگام عرضـه بـر سـنجه‌های مطـرح در ارز

تنوع گونه‌ای روایات را جبران‌کننده ضعف اسناد دانست که در آن حالت نیز تنها بخش 

همسان محتوایی اخبار مبنی بر صادق‌خواندن امام ششم از سوی پیامبر )ص( پذیرفتی 

باشـد. امـا بخش‌‌هـای دیگـر گزارش‌هـا بسـان ادعـای باطـل امامت از سـوی یکـی از نوادگان 

حضرت، پنجمین نسل‌بودن این فرزند و بیان ریزموضوع‌هایی که در دوران غیبت صغری 

کتچی در مدخل  چهره نشان داده است و منطبق بر جعفر کذاب است؛ همان‌گونه که پا

ایـن خبـر  بازنـگارش  اسـت  داده  احتمـال  بـزرگ  المعـارف  دایـرة  از  ع(«  ( »جعفـر صـادق 

تحـت تأثیـر فضـای آن عصـر در گفتمان طرفداران جعفر کذاب و پیروان امام غایب باشـد 

کتچـی، 1389هــ.ش، ج 18، ص 180(. در گام دوم مشـکل آن اسـت کـه بحـث امامـت  )پا
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مسئله‌ای در میان شیعیان بوده است؛ حال چگونه گروه‌های اهل‌سنت که مسئله امامت 

حضرت نزد آنان پذیرفته نبوده است، لقبی را به کار می‌بسته‌اند که پیشینه آن تأیید‌کنندۀ 

امامت حضرت بوده است. 

در گزارشـی دیگـر صـادق نامیده‌شـدن حضـرت برآمـده از مناظـره‌ای میـان امـام و فـردی از 

تبار عباسـیان دانسـته شـده اسـت که به جهت داوری از تربت رسـول خدا )ص( اسـتمداد 

ع( صادق اسـت )راونـدی، 1422هــ، ص 193(. از  طلبیدنـد و از قبـر ندایـی برآمـد کـه جعفـر )

نـگاه ایـن گـزارش نیـز انتسـاب لقـب نـه بـه صورت پیشـگویی، بلکه بـه طور کرامـت با پیامبر 

)ص( در ارتبـاط خواهـد بـود؛ امـا بـدان روی کـه علـت نـزاع در ایـن ماجـرا مشـخص نیسـت، 

اینکه امام ناظر به چه ادعایی صادق نامیده شده است، مشخص نیست. 

2-2. برآمده‌بو ندلق بصداق زا صدق پیشگویی رد بستری سیاسی

در دیـدگاه دوم از برآمده‌بـودن لقـب صـادق در منازعـات سیاسـی بـر سـر خلافـت و نقـش 

منصور )158 ق( دومین خلیفه عباسی در نامیدن حضرت به صادق سخن به میان است. 

در خوانـش اول ایـن دیـدگاه کـه بـر گزارشـی از ابوالفـرج اصفهانـی )356 ق( مبتنـی اسـت، 

جمعی از بنی‌هاشم در مقابله با امویان در مجلسی گرد هم آمدند. عبدالله بن حسن مثنی 

)145 ق( زمام سخن را در دست گرفت و از جایگاه خاندان پیامبر )ص(، اوضاع نابسامان 

دینـی جامعـه و تعـدی امویـان در دسـت‌یازی بـه مقـام خلافت سـخن گفـت. آن‌گاه با اشـاره 

به مرگ خلیفۀ وقت از ایشـان خواسـت تا با فرزندش محمد )نفس زکیه( )145 ق( با عنوان 

ع( را در مجلس ندیدند، خواهـان دعوت از  مهـدی بیعـت کننـد. برخـی چون امـام صـادق )

ایشان برای حضور شدند و با وجود مخالفت عبدالله، امام را به مجلس خود دعوت کردند. 

چـون امـام در آن جمـع حاضـر شـد، عبـدالله به امـام از ظلم امویان بر خانـدان پیامبر )ص( و 

تصمیـم ایشـان بـر بیعـت بـا محمد به عنوان مهدی سـخن گفـت. در این هنگام امـام فرمود 
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کـه محمـد، مهـدی وعـده داده شـده در روایـات نیسـت؛ بـر ایـن اسـاس بـا او بیعـت نکننـد و 

این‌گونـه پیشـگویی کـرد کـه ردای خلافـت بـر انـدام محمد اسـتوار نخواهد شـد و با اشـاره به 

، آنـان را کسـانی دانسـت که بر خلافت دسـت  ابوالعبـاس سـفاح و بـرادرش ابوجعفـر منصـور

خواهنـد یافـت و خلافـت در نسـل ایشـان اسـتقرار خواهد گرفـت. آن‌گاه چون عبـدالله امام را 

در بیـان ایـن سـخنان بـه حسـادت متهـم کـرد، حضـرت از کشته‌شـدن محمـد و بـرادرش بـه 

گاهی این سخنان  دست منصور خبر داد. منصور که چنین شنید، به حضرت گفت آیا با آ

گاهی می‌گویم و این پیشگویی به حقیقت  را می‌گویید؟ امام پاسخ داد به خدا قسم که با آ

خواهد پیوسـت. منصور چون این پاسـخ را شـنید، به سـاماندهی امور خود برای رسـیدن به 

مقام خلافت همت گماشت و آن هنگام که زمام امور جامعه را به دست گرفت، به سبب 

به‌واقعیت‌پیوسـتن آن پیشـگویی‌ها، امـام را صـادق نامیـد و زیـن پـس زمانـی کـه ذکـری از 

ع( به من چنین و چنان گفت  امـام بـه میـان مـی‌آورد، می‌گفـت: صادق جعفر بن محمد )

)ابوالفرج اصفهانی، ]بی‌تا[، ص 224 _ 226(.

گـزارش، صـادق نامیده‌شـدن حضـرت در بسـتر تاریخـیِ سیاسـی صـدق  بـر اسـاس ایـن 

پیشـگویی بایـد جسـتجو شـود. پاکتچـی در چگونگـی لقب‌یافتـن امـام بـه صـادق، پـس از 

مطرح‌کردن گزارش‌های دیدگاه‌های مختلف، در جمع‌بندی به این نتیجه می‌رسد که این 

مسئله باید در ارتباط با رجال عباسی و در تقابل با لقب کذاب به بررسی نشسته شود. با این 

اب بر فردی که با ادعای باطل جمعی را به گرد خود آورده و آنان را به 
ّ

بیان که اطلاق لقب کذ

خروج واداشـته اسـت، در رقابت‌های سیاسـی تاریخ اسلام پیشینه‌ای دیرین داشته است. 

ع(، عبدالله بن زبیر از سوی عبدالملک مروان، مختار  شاهد آنکه معاویه از جانب امام علی )

اب 
ّ

از طـرف زبیریـان و امویـان و علـی بـن عبـدالله بـن عبـاس توسـط ولید بن عبدالملـک کذ

ع( نیز عبدالله بن حسن و دو فرزندش محمد و ابراهیم  نامیده شدند. در عصر امام صادق )

از جانب حکمرانان عباسی کذاب خوانده شدند. طبق ادعای ایشان »پذیرفتنی‌ترین وجه 
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ع( به سبب پرهیز از درگیرشدن در قیام‌های  یخی آن است که امام صادق ) از نظر بافت تار

عصر خود و به‌خصوص در مقایسه با عبدالله بن حسن رقیب حضرت در شاخه حسنی از 

علویان - که ضد عباسـیان قیام کرده بود و از سـوی آنان کذاب خوانده شـده بود - صادق 

لقب گرفته باشد« )پاکتچی، 1389هـ.ش، ج 18، ص 181(. 

در پیوند‌دادن لقب صادق به منصور عباسی و درتقابل‌دانستن آن با لقب کذاب در مقایسه 

با عبدالله و فرزندانش باید گفت از سویی پذیرش محتوایی گزارش ابوالفرج با چالش‌هایی 

روبروست؛ نخست آنکه این گزارش که تنها مستند به کتاب ابوالفرج است و از طریق کتاب 

وی به آثار دیگری همچون ارشاد و اعلام الوری راه یافته است )مفید، 1413هـ )الف(، ج 2، 

ص 190 _ 193؛ طبرسی، 1417هـ، ج 1، ص 526 _ 528(، در تشریح فضای حرکت منصور در 

ع( توسط منابع تاریخی قبل  تفکر دست‌یافتن به خلافت بر اساس پیشگویی امام صادق )

از خود یاری نمی‌شود و تنها در برخی منابع اشاره‌ای کلی به قرارگرفتن خلافت در میان اولاد 

عبـاس عمـوی پیامبـر )ص( دیـده می‌شـود )بالذری، 1417هــ، ج 3، ص 308(. درحالی‌کـه 

اگـر امـام ایـن چنیـن بی‌پـرده و آشـکار از دسـت‌یافتن منصـور بـر خلافـت سـخن گفتـه بـود، 

می‌بایست در منابع پیشین نمود بارزی می‌یافت.

دوم آنکه در گزارش‌های ابوالفرج سخن از بیعت منصور با محمد بن عبدالله است )ابوالفرج 

اصفهانـی، ]بی‌تـا[، ص 227( کـه از سـوی دیگـر منابـع تأییـد نمی‌شـود؛ بـرای مثال بالذری و 

طبری هنگام گزارش مناظرات مکتوب منصور و محمد نفس زکیه بر سـر مسـئله خلافت، 

هیـچ اشـاره‌ای بـه بیعـت ندارنـد؛ درحالی‌کـه محمـد در ایـن مکتوبـات ادله خویـش مبنی بر 

شایسـتگی‌اش بـرای امـر خلافـت را علیه منصور اقامه می‌کنـد )بلاذری، 1417هــ، ج 3، ص 

ج 7، ص 566 - 568( و اگـر بیعتـی در میـان می‌بـود،  323 - 325؛ طبـری: 1387هــ.ش، 

بیعت‌شـکنی منصـور بهتریـن ابـزار در محکوم‌کـردن وی بـود که محمد می‌توانسـت آن را یاد 

کند اما چنین یادکردی در میان نیست.
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برای سومین نکته باید توجه داشت با اینکه شیخ مفید و طبرسی بر اساس تصریح گزارش 

خـود را از کتـاب ابوالفـرج برگرفته‌انـد، بخـش پایانـی نقـل ابوالفـرج کـه حکایـت از پیشـگویی 

به‌خلافت‌رسـیدن از جانـب امـام بـرای منصور به صورت خاص و صادق نامیده‌شـدن امام 

توسط منصور عباسی است، در گزارش‌های ایشان نیامده است. این مسئله می‌تواند نشان 

از آن باشـد کـه یـا ایـن بخـش از گـزارش در نسـخه نـزد ایـن دو عالـم نبـوده اسـت یـا ایـن ادعـا 

نـزد اینـان از اعتبـار کافـی بـرای بازنـگارش برخـوردار نبـوده اسـت و بـه همیـن دلیـل از نقـل آن 

خودداری کرده‌اند.

از سـوی دیگـر در مسـئلۀ بهره‌گرفتـن عباسـیان از لقـب صـادق بـرای امـام در تقابـل بـا لقـب 

کـذاب بـرای عبـدالله و فرزندانـش، تأمـل در امـوری چنـد شایسـته اسـت. اولیـن امـر آنکـه 

هرچنـد تفـاوت اندیشـه‌ها در برخـی مسـائل بنیادین تشـیع و روش‌های مقابله بـا زمامداران 

یدگرایان در آن عصر جدا می‌کرد؛ اما  ع( از طیف ز کم، امامیه را به رهبری امام صادق ) حا

مبارزه با دسـتگاه خلافت عباسـی مسـئله مشـترک هر دو گروه بوده اسـت؛ به همین دلیل 

یدیه مورد رصد دستگاه خلافت بوده است و هر دو دسته از  فعالیت‌های امامان و بزرگان ز

تعرض دستگاه خلافت به دور نبوده‌اند. اینکه عبدالله و فرزندان او به دلیل ادعای خلافت 

یخی اسـت؛ اما سـخن در آن  از سـوی منصور کذاب نامیده شـوند، قابل رصد و بسـامد تار

ع( بر چه دلیلی از سوی منصور صادق نام گرفته باشد؟ اگر مسئلۀ  است که امام صادق )

پیشـگویی خلافت منصور و کشته‌شـدن محمد و برادرش مطرح شـود، بر این اسـاس باید 

بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه عبـدالله و فرزندانـش در ادعـای خلافـت کـذاب خوانـده شـدند؛ 

درحالی‌که در مورد امام بحث ادعا مطرح نیست و سخن از صدق پیشگویی است و این 

، امـام در آن  دو وحـدت موضـوع ندارنـد. بنابرایـن بایـد سـراغ ادعایـی رفت که از نظر منصور

صادق باشد که با توجه به اندیشه‌های امامیه و عباسیان یافتن این وجه مشترک به‌آسانی 

میسـور نیسـت. نکتـه دیگـر آنکـه هرچنـد امـام، عبـدالله و فرزندانـش را در اندیشـه مهدویت 
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و دسـت‌یافتن بـر خلافـت در اشـتباه می‌دانـد، رفتـار اجتماعی امام آن‌گونه نیسـت که خود 

را ابـزاری بـرای منصـور در راسـتای منکوب‌کـردن ایشـان قـرار دهـد و در ادامـه شـیعیان نیـز 

لقبی را نشـر دهند که ابزاری از سـوی حکومت برای مقابله با گروه دیگر شـیعی بوده باشـد؛ 

درحالی‌کـه در ایـن لقـب وجـه فضیلتـی نهـان نبـوده و خلیفـه کـه رقیـب و دشـمن سیاسـی 

تفکر امامیه است، آن را به رهبر امامیان داده است. اگر وجه ملقب‌شدن ششمین امام به 

یدی‌مسلک معاصر امام می‌بود و حضرت نیز  صادق برگرفته از کلام منصور ضد رهبران ز

یدیه  یدیان گام برمی‌داشـت، در نظر نسـل‌های بعدی ز در راسـتای اشـاعه این لقب ضد ز

این رفتار امام و امامیان چگونه تفسـیر می‌شـد و چه بازتابی می‌یافت درحالی‌که واکنشـی 

گـر این لقب  یـدی دیـده نمی‌شـود. نکتـه آخـر و مهم آنکه ا از ایـن مسـئله بـه امـام در منابـع ز

یخی سخنی از آن  برآمده از فضای سیاسی و اعطایی منصور عباسی است، چرا منابع تار

به میان نیاورده‌اند؟

خوانش دوم از نقش‌داشتن منصور عباسی در صادق‌نامیدن امام ششم مبتنی بر گزارشی 

ع( اسـت. در این  از ابن‌شهرآشـوب در آشـکار‌کردن مرقد امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب )

گزارش آمده است که منصور از خواسته ابومسلم در مشخص‌کردن آرامگاه امیرالمؤمنین از 

ع( اسـت که آن بارگاه در  امام صادق )ص( پرسـید. امام در پاسـخ فرمود: »در کتاب علی )

روزگار عبدالله بن جعفر هاشمی آشکار خواهد گردید«. منصور از این خبر خوشحال شد. 

ع( مرقـد امیرالمؤمنیـن را مشـخص گردانیـد و چـون ایـن خبر به منصور  آن‌گاه امـام صـادق )

رسید که در رصافه بود، وی حضرت را به دلیل به‌وقوع‌پیوستن پیشگویی بیان‌شده صادق 

خواند و حضرت را بدین صفت ملقب کرد )ابن‌شهرآشوب، 1379هـ.ش، ج 4، ص 273(. 

ایـن خبـر پیشـینه‌ای کهن‌تـر از کتـاب ابن‌شهرآشـوب نـدارد. آنچـه ایـن گـزارش را بـه چالش 

یخی، آن اسـت که در  فرا می‌خواند، افزون بر یاری‌نشـدن محتوا از سـوی دیگر داده‌های تار
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نقلی از کتاب فرحةالغری برمی‌آید منصور تمایلی به آشکارشدن قبر امیرالمؤمنین نداشته 

است )عبدالکریم ‌بن طاووس، ]بی‌تا[، ص 118(. ضمن آنکه در این خبر آشکارشدن مرقد 

در زمـان عبـدالله بـن جعفـر هاشـمی بیـان شـده اسـت که منصـور آن را منطبق بـر زمان خود 

، ابوجعفـر عبـدالله بـن محمـد هاشـمی  می‌دانـد و خوشـحال می‌گـردد؛ درحالی‌کـه منصـور

اسـت )طبری، 1387هـ.ش، ج 7، ص 471(، مگر آنکه سـخن از اشـتباه در نسـخ و تبدیل 

عبـدالله ابوجعفـر هاشـمی بـه عبـدالله بـن جعفـر هاشـمی بـه میـان آیـد. نکتـه آخـر آنکـه در 

این گزارش اشـتیاقی از منصور برای آشـکارکردن قبر مشـاهده نمی‌گردد و او از درخواسـت 

ع( و  ابومسـلم سـخن می‌گویـد، درحالی‌کـه داده‌هـای کهـن ارادتـی از ابومسـلم به امام علـی )

خاندان ایشان به اثبات نمی‌رسانند. 

2-3. برآمده‌بو ندلق بصداق زا صدق گفت رد رابستع رلم ینقل حدیث

یخـیِ فضـای  سـومین دیـدگاه در لقب‌یافتـن ششـمین امـام بـه صـادق، مبتنـی بـر بسـتر تار

علمـی - حدیثـی عصـر حضـرت اسـت؛ بدین‌ترتیـب کـه لقـب صـادق برآمـده از سـتایش 

ع( به درسـت‌گویی و صداقت در نقل  فقیهان و محدثان هم‌عصر امام جعفر بن محمد )

حدیث بوده است. 

با آنکه به نظر می‌رسد سمعانی )م 562( از عالمان اهل‌سنت نخستین کسی است که لقب 

صادق را برای امام ششم به تصریح برآمده از صداقت در گفتار مطرح کرده است )سمعانی، 

ج 8، ص 250( و برخـی نیـز از راه‌یافتـن ایـن وجـه از طریـق وی بـه منابـع سـخن  1962م، 

می‌گوینـد )حسـینیان مقـدم، 1398هــ.ش، ج 2، ص 235(، بـا دقـت در دیرین‌نگاشـته‌های 

شیعی مشخص می‌گردد که برآمده‌بودن این لقب از صدق گفتار در حدیث، قدمتی کهن‌تر 

از کتـاب انسـاب سـمعانی می‌توانـد داشـته باشـد. شـیخ صـدوق )م 381( در علل‌الشـرایع 
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هنگام سخن از وجه صادق نامیده‌شدن حضرت، در گزارشی آورده است: علی بن غراب 

از اصحاب امام ششم هنگام نقل حدیث از امام چنین اظهار می‌داشته است که »حدثنی 

الصادق عن الله جعفر بن محمد« )صدوق، 1385هـ.ش، ج 1، ص 234(. در روایتی دیگر از 

ع( آمده  صدوق به نقل از انس‌‌بن مالک یکی از فقیهان نامدار مدینه در عصر امام صادق )

ع( در زهد، فضل، عبادت و  اسـت: بـه خـدا قسـم دیدگانـم فـردی را برتر از جعفر بن محمـد )

پرهیزگاری ندیده است؛ پس من به نزد او می‌رفتم و ایشان مرا اکرام می‌نمود. روزی به ایشان 

گفتـم کسـی کـه روزی از مـاه رجـب را روزه بـدارد، چـه پاداشـی بـر وی می‌باشـد؟ ایشـان فرمود 

و به خدا قسـم هنگامی که سـخنی بگوید، راسـت گفته اسـت؛ »و کان والله اذا قال صدق« 

منابـع  در  همچنیـن   .)38 ص  1396هــ.ش،  صـدوق،  542؛  ص  1376هــ.ش،  )صـدوق، 

اهل‌سنت نقل است: از یحیی بن سعید القطان)120 _ 198 ق( - که در شمار عالمان بنام 

ع( بوده است - در مورد  اهل‌سنت و در بخشی از دوران زندگی خود را معاصر امام صادق )

حضرتـش پرسـیده شـد. وی پاسـخ داد: »مـا کان کذوبـا: او دروغگـو نمی‌باشـد« )برای نمونه: 

، 1385هـ.ش، ج 2، ص 132؛ المزی، 1413هـ، ج 5، ص 77(. از این عبارات می‌توان  ابن‌اثیر

لقب‌یافتن امام ششم به صادق را از حیث صدق در گفتار حدیثی فهم کرد؛ زیرا اندیشمندان 

یادشـده از عالمـان حدیـث هسـتند و سـخن ایشـان در مـورد امـام، ناظـر بـه جایـگاه حدیثی 

حضرت بیان می‌گردد. در نقلی از سالم بن ابی‌حفصه )137 ق( که از راویان احادیث امام 

ع( دانسته شده است )نجاشی، 1365هـ.ش، ص  ع( و امام صادق ) ع(، امام باقر ) سجاد )

188(، با اینکه سالم متهم به اندیشه‌های غالیانه است، وجه صادق خوانده‌شدن ششمین 

پیشـوای امامیـه مبنـی بـر نقل حدیث به‌خوبی مشاهده‌شـدنی اسـت. سـالم پـس از دیدار با 

ع( به یاران خود می‌گوید: ما تا کنون در شگفت  ع( در پی شهادت امام باقر ) امام صادق )

ع( بـا حـذف راویـان بی‌واسـطه از رسـول خـدا )ص( حدیـث می‌گفـت،  بودیـم کـه ابوجعفـر )
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ع( بی‌واسـطه از خداونـد حدیـث نقـل می‌کنـد )مفیـد،  اکنـون شـگفت‌تر آنکـه اباعبـدالله )

1413هـ )الف(، ص 354؛ طوسی، 1414هـ، ص 125(. همچنین استناد به یادکردن از رسول 

خدا )ص( با عنوان صادق به هنگام ذکر حدیث از ایشـان در بسـیاری از منابع اهل‌سـنت 

)بـرای نمونـه: احمـد بـن حنبـل، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 382؛ بخـاری، 1401هـ، ج 4، ص 70( نشـان 

از کاربرد لقب صادق در بستر نقل حدیث و تقویت‌کننده دیدگاه برآمده‌بودن لقب صادق 

برای امام ششم در فضای حدیثی زمان حضرت می‌تواند باشد. برخی اندیشمندان معاصر 

لقـب صـادق را بـرای حضـرت در جایگاه مرتبت علمی و منزلت حدیثـی پذیرفته‌اند )برای 

نمونه: محسـن امین، 1403هـ، ج 1، ص 659؛ معروف حسـنی، 1382هـ.ش، ج 3، ص 237؛ 

سبحانی، 1421هـ، ص 176(. 

نتیجه

در مطالعه منابع سده‌های دوم و سوم که به یادکرد القاب ائمه توجه داشته‌اند، مشخص می‌شود 

با وجود ذکر برخی القاب، »صادق« کهن‌ترین و پرکاربردترین لقب برای ششمین امام حضرت 

ع( بوده است. همچنین با آنکه برخی منابع در قرن‌های چهارم تا هشتم از  جعفر بن محمد )

القاب دیگری برای حضرت یاد کرده‌اند، مشـخص اسـت در گذر زمان این القاب کاربسـت 

صفتـی بـه خـود می‌گیرنـد و بـاز عنـوان »صـادق« پرکاربردتریـن لقـب در آثـار این سده‌هاسـت. 

همچنین بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد لقب صادق تنها لقبی است که در روزگار خود امام 

مورد استفاده گسترده بوده است و حضرت را به این لقب می‌خوانده‌اند. در چرایی لقب‌یافتن 

امام به صادق با آنکه دیدگاه‌هایی لقب صادق را برآمده از صدق ادعا در بستر کلامی مسئله 

امامت یا صدق پیشگویی در بستر سیاسی دانسته‌اند؛ اما به نظر این لقب بر اساس صدق در 

گفتار برآمده از فضای علمی نقل حدیث در جامعه علمی آن زمان بوده است.
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: دایرةالمعارف بزرگ اسالمی. ج 18.  ع(«، در کتچـی، احمـد. )1389 هــ.ش(. مدخـل »جعفر صـادق ) پا

تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.

. )2002 م(. رسائل الجاحظ، الرسائل السیاسیه. بیروت: دار و مکتبه الهلال. جاحظ، عمرو بن بحر

ع((. قـم: پژوهشـگاه  یـخ اسالم2)بخش امـام صـادق) حسـینیان مقـدم، حسـین. )1398 هــ.ش(. تار

حوزه و دانشگاه.
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حلی، علی بن یوسف. )1408 هـ(. العدد القویة لدفع المخاوف الیومیه. قم: مکتبه آیت‌الله مرعشی )ره(.

خصیبی، حسین بن حمدان. )1419 هـ(. الهدایه الکبری. بیروت: البلاغ.

راغب اصفهانی، حسین ‌بن محمد. )1412 هـ(. مفردات الفاظ القرآن. لبنان - سوریه: دار العلم - الدار الشامیه.

راوندی، قطب‌الدین سعید بن هبة الله. )1409 هـ(. الخرائج و الجرائح. قم: مدرسه الإمام المهدی )عج(.

___________.  )1422 هـ(. القاب الرسول )ص( و عترتة در مجموعة النفیسه فی تاریخ الأئمه. بیروت: دار القاری.

زرنـدی حنفـی، محمـد بـن یوسـف. )1425 هــ(. معـارج الوصـول الی معرفة آل الرسـول و البتـول. ]بی‌جا[: 

مجمع احیاء الثقافه الإسلامیه.

. . )1421 هـ(. الأضواء علی عقائد شیعة الإمامیه. تهران: مشعر سبحانی، جعفر

ی. )1418 هـ(. تذکرة الخواص. قم: رضی. سبط بن الجوز

سمعانی، عبدالکریم. )1962 م(. الأنساب. حیدرآباد: مجلس دایرةالمعارف العثمانیه.

شافعی، محمد بن طلحه. )1419 هـ(. مطالب السؤول فی مناقب آل‌الرسول. بیروت: البلاغ.

شریف مرتضی، علی بن حسین. )1405 هـ(. رسائل شریف مرتضی. قم: دار القرآن الکریم.

صدوق، محمد بن علی. )1376 هـ.ش(. الأمالی. تهران: کتابچی.

ی. صدوق، محمد بن علی. )1385 هـ.ش(. علل الشرایع. قم: داور

صدوق، محمد بن علی. )1395 هـ.ش(. کمال الدین و تمام النعمه. تهران: اسلامیه.

ی. ثة. قم: داور صدوق، محمد بن علی. )1396 هـ.ش(. فضائل الأشهر الثلا

، محمـد بـن حسـن )1404 هــ(. بصائـر الدرجـات فـی فضائـل آل محمـد )ص(. قـم: مکتبـة آیـة الله  صفـار

المرعشی النجفی.

ی بأعلام الهدی. قم: آل البیت. طبرسی )امین‌الإسلام(، فضل بن حسن. )1417 هـ(. إعلام الور

طبری آملی، محمد بن جریر رستم. )1413 هـ(. دلائل الإمامه. قم: بعثت.

یخ الأمم و الملوک. بیروت: دار التراث. . )1387 هـ.ش(. تار طبری، محمد بن جریر

طوسی، محمد بن حسن )1373 هـ.ش(. رجال الطوسی. قم: جماعة المدرسین فی حوزه العلمیه بقم.

___________.  )1414 هـ(. الأمالی. قم: دار الثقافه.

عبدالکریم بن طاووس. ]بی‌تا[. فرحةالغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب )ع(. قم: رضی.
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عیاشی، محمد بن مسعود. )1380 هـ.ش(. تفسیر العیاشی. تهران: المطبعة العلمیه.

کهی، محمد بن اسحاق. )1424 هـ(. اخبار مکة فی قدیم الدهر و حدیثه. مکه: مکتبة الاسدی. فا

یخ النبی و الآل. قم: دلیل ما. قمی، شیخ عباس. )1379 هـ.ش(. منتهی الأمال فی توار

قمی، علی‌ بن ابراهیم. )1404 هـ(. تفسیر القمی. قم: دار الکتاب.

کشـی، محمـد بـن عمـر )تلخیـص شـیخ طوسـی(. )1409 هــ(. اختیـار معرفـة الرجـال »المعـروف برجـال 

الکشی«. مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

کلینی، محمد بن یعقوب. )1407 هـ(. الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیه.

مامقانی، محمدرضا. )1421 هـ(. الکنی و الألقاب التی یعبّر بها فی الأخبار عن الرسول و الأئمة الأطهار. 

قم: مولود کعبه.

محسن امین عاملی. )1403 هـ(. اعیان الشیعه. بیروت: دار التعارف.

المزی، یوسف ‌بن عبدالرحمن. )1413 هـ(. تهذیب الکمال. بیروت: مؤسسة الرساله.

مسعودی، علی ‌بن حسین. )1409 هـ(. مروج الذهب و معادن الجوهر. قم: دار الهجره.

یه. معروف حسنی، هاشم. )1382 هـ.ش(. سیرة الأئمة الإثنی عشر. نجف: المکتبة الحیدر

مفید، محمد بن محمد. )1413 هـ( )الف(. الأمالی. قم: کنگره شیخ مفید.

___________.  )1413 هـ( )ب(. المقنعه. قم: کنگره شیخ مفید.

موصلـی، عـم ربـن محمـد بـن عبدالواحـد. )1422 هــ(. مناقـب آل محمد المسـمی بالنعیـم المقیم لعترة 

النبأ العظیم. بیروت: موسسه الأعلمی.

نجاشی، احمد بن علی. )1365 هـ.ش(. رجال النجاشی. قم: جماعة المدرسین فی حوزة العلمیه بقم.

. یخ الیعقوبی. بیروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب. ]بی‌تا[. تار
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